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 چكيده
 محفوظ در موزة بريتانيا به همـت جـلال          نسخة خطيِ يك    براساسِ پند پيران كتاب  

 نام كتاب و نام نويسنده و تاريخِ تأليف آن در . منتشر شد1357 متيني تصحيح و در 
 را  پنـد پيـران   هـاي ديگـر       نوشـته   ابتـدا دسـت     مقالـه،  در اين . متن كتاب نيامده است   

مكتـوب شـده    » مناقب الأوليـاء  «و  » مواعظ الفردوس «هاي    كنيم كه به نام     معرفي مي 
اشـاره  » جـامع الحكايـات  «سپس، براي نخستين بار، به تحرير تازة آن بـه نـام       . است
. شـته اسـت  شهراالله ترمذي در قرن دهم يا يـازدهم هجـري نو       بن  كنيم كه نصراالله    مي

 ينكرده؛ بلكه مـدع   اي به اصل كتاب       دليلِ آن كه نصراالله ترمذي هيچ اشاره        البته به 
. شـود  ها را خود جمع كرده است، كارِ او از نوعِ انتحال قلمداد مي  شده كه حكايت  

» حكايـات الـصالحين   « را به نـام      پند پيران در ادامه، براي نخستين بار، ترجمة عربيِ        
 و نـامِ    پند پيـران  اي دربارة نامِ اصليِ       هاي تازه   لاعات و دريافت  كنيم و اط    معرفي مي 

هـايي نـشان    بـا ذكـر نمونـه    در پايـان، . يمن ـك نويسنده و تاريخِ تأليف آن مطرح مـي 
هـاي خطـي نويافتـه         بـا اسـتفاده از نـسخه       پنـد پيـران   دهيم كـه تـصحيحِ دوبـارة          مي

 .ضرورت دارد

 مناقـب الأوليـاء، جـامع الحكايـات،         مـواعظ الفـردوس،   پند پيـران،     :ها  كليدواژه
  .حكايات الصالحين

                                                                                                    
  DOI :(10.22051/jml.2024.47703.2592( شناسة ديجيتال .1
): نويـــسندة مـــسئول (رانيـــنـــور، تهـــران، ا اميـــ دانـــشگاه پ،ي فارســـاتيـــگـــروه زبـــان و ادب اســـتاديار .2
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  مقدمه
ازلحاظ مفردات و تركيبات و واژگـانِ خـاص    فارسي است كه  كهنِجمله متونِ   از پند پيران 

 در ميـان متـون صـوفيه حـائز          ،هاي صوفيانِ دورة نخـستين      اي از حكايت    و گزارشِ مجموعه  
 ، اطلاعات دقيقي پيرامون نويـسنده، تـاريخِ       رانپند پي  جايگاه ارزشمند  وجود با. اهميت است 

. انـد   آن را از روي قرائني مربوط به قرن پنجم دانسته         . تأليف و نام اصلي آن در دست نيست       
 جلال متينـي تـصحيح و       به همت  بريتانيا   ةدر موز محفوظ  اي خطي     اساس نسخه  كتاب بر اين  

   . منتشر شد1357در سال 
بـراي   ،اين پژوهش در  . گذاشت» پند پيران «نام كتاب را    ،  »با الهام از مقدمة آن    «مصحح  
جـامع  «، تحرير جديد آن با عنوان  پند پيران هاي ديگر     نوشته  ضمن معرفي دست  نخستين بار،   
در ادامـه،   . دشـو   مي معرفي »حكايات الصالحين « آن تحت عنوان      عربيِ ة و ترجم  »الحكايات

نام اصلي   ي در خصوص  ا  تازههاي    فتهاطلاعات و يا  براساس مجموع اسناد و شواهد موجود،       
هـايي، ضـرورت       نمونـه  طرحدر نهايت، با    . شود  كتاب، نويسنده و تاريخ تأليف آن ارائه مي       

  .گيرد ه مورد تأكيد قرار مينويافتهاي خطي   با استفاده از نسخهپند پيرانتصحيح مجدد 
  

  پيشينة تحقيق
 Or. 3207ة شـمار بـه  اي  خهنـس  ،هـاي خطـي فارسـي محفـوظ در مـوزة بريتانيـا       نـسخه  در

 فارسـي  هـاي خطـي   نـسخه  فهرسـت ذيـل   در 1چارلز ريـو كه نخستين بار  شود مي نگهداري
. )Rieu, 1895: 248-249.رك (دكر معرفي )ميلادي1895 لندن،( محفوظ در موزة بريتانيا

ريـو  .  نـسخه نيـز كـاملاً روشـن نيـست          تاريخ كتابت . ف آن معلوم نيست    مؤلّ نام كتاب و نام   
در  و عبـارتي را كـه        حـدس زد  ) هفـتم هجـري   (  را قرن سيزدهم مـيلادي       آن  كتابت ريخِتا

  و تاريخِ 2دانستو آن را الحاقي      نسخه   جز كاتبِ  به فزودة ديگري ا،  ده است آم ترقيمة نسخه 
معاني   كه احمد گلچين     درحالي ،)Ibid. رك (نوشتهجري   786 را سال    مضبوط در ترقيمه  

  :هجري قرائت كرد 986 ترقيمة اين نسخه را مورخ
حـوجهم  او  [قـه   ئفقـر خلا  اول و   ول ربيـع الا   ثنـين مـن عـشر الا      تحرير في يوم الا   

                                                                                                    
1. Charles Rieu 

  ).هفده: 1357متيني، (» سخ متن كتاب نوشته شده استبه خطي جز خط نَ«ترقيمه كه   ايندليلِ  به احتمالاً.2
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االله ضـعف عبـاد   أ مـن يـد      ه و ثمانين و تسعمائ     ست همحمد الحافظ سن   بن ـحق]سـإ
  ).هفده: 1357 متيني، .رك(غفر االله له و لجميع المسلمين آمين ... تعالي حامع

بيـست  مقدمـه و  بـر   مـشتمل  است از پارسـايان و زاهـدان و   اين كتاب مجموعه حكاياتي  
ايـن كتـاب بـر بيـست بـاب      «: در مقدمة كتاب آمده است . ده حكايت محتويِ   بباب، هر با  

  ).5: 1357پند پيران،  (»1نهاده است، هر بابي ده حكايت، جمله دويست حكايت باشد
  :اند از فهرست ابواب كتاب عبارت

انـدر رياضـت و قهـر بـر         : بـاب دوم  ؛  داشـتن   و نگاه اندر خوردن حلال    : باب اول 
اندر ترسيدن از : باب چهارم؛ بردن اندر جهدكردن و رنج: باب سوم؛ نفس كردن

اندر حكايت تايبان و    : باب ششم ؛  داشتن زبان   اندر نگاه : باب پنجم ؛  خداي تعالي 
انـدر دعـاكردن و     : بـاب هـشتم   ؛  اندر كرامات اوليـا   : باب هفتم ؛  سبب توبة ايشان  

انـدر  : بـاب دهـم   ؛  اندر صدق اوليا و خبردادن از يكديگر      : باب نهم ؛  شدن  اجابت
انـدر  : بـاب دوازدهـم   ؛  اندر سـخاوت  : باب يازدهم ؛  كردن بر خداي تعالي     لتوكّ

بـاب  ؛ حكايـت زنـان و زهـد ايـشان       : بـاب سـيزدهم   ؛  ]ايـشان [زهد اميران و ورع     
كايـت بنـدگان    ح: دهمزبـاب پـان   ؛  حكايت كودكان و كرامات ايشان    : چهاردهم

بــاب ؛ انــدر حكايــات درويــشان: بــاب شــانزدهم؛ خريــد و كرامــات ايــشان درم
بــاب ؛  مــر ايــشان رايتعــال رســيدن حــق حكايــت درمانــدگان و فريــاد: هفــدهم

در : بـاب نـوزدهم   ؛  اندر وفات اوليا و كرامـات ايـشان در وقـت مـرگ            : دهمجه
در : بـاب بيـستم  ؛ انـد  حكايات بزرگان كه ايشان را بعد از مرگ به خـواب ديـده     

  .)6: همان (نده از هر نوعكحكايات پرا
 »پند پيران« با نام 1357در سال  براساسِ همين نسخه تصحيح و      اين كتاب را    جلال متيني   

  .2 انتشارات بنياد فرهنگ ايران به چاپ رساندةدر سلسل
دكي گذرد تـاكنون تحقيقـات بـسيار ان ـ         با آن كه نزديك به نيم قرن از انتشار كتاب مي           

                                                                                                    
 حكايـت   177مل  اجمعـاً ش ـ  كتـاب    و   ست ني ـ ده تا ،  ها  بيشتر باب ها در     حكايتنسخة بريتانيا، شمارِ     البته در    .1

  ).پانزده: 1357 متيني، .رك(است 
  ).ها متن و فهرست( صفحه 240) + مقدمة مصحح( صد و هجده صفحه .2
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 سه مقاله بـه  پند پيران دربارة بررسي منابع و خاستگاه حكايات . پيرامون آن منتشر شده است    
» مĤخـذ پنـد پيـران      جستاري در شناخت  «: دست مسلم خزلي و همكارانش منتشر شده است       

: مأخذشناسي حكايات زاهدان و صوفيان قرن اول و دوم هجري، مطالعة موردي           « و   )1394(
كنكاشي در منابع عربي حكايات زنان زاهـد و عابـد در كتـاب           « و   )1395(» كتاب پند پيران  

صـادقي  محـسن     نيـز   و واژگـان آن    پنـد پيـران   زبـان   در حـوزة    همچنين  . )1395(» پند پيران 
  . استپرداخته»  ريختهةپاچ« ة بررسي و بيان معني تركيبِ نادر و ناشناخت به)1395(
  

  هاي ديگر پند پيران نوشته دست
 محفـوظ در مـوزة بريتانيـا    را براسـاس نـسخة   پند پيـران يم، جلال متيني كتاب كه گفت  چنان

پنداشت كـه نـسخة       وي از نسخ ديگر اين كتاب اطلاعي در دست نداشت و مي           . منتشر كرد 
هـاي    نوشـته   اسـت، امـا امـروزه مـا دسـت         ) هفـده : 1357متيني،  (» فرد  منحصربه «موزة بريتانيا 

  .ركدام نامي داردشناسيم كه ه ديگري از اين كتاب مي
  

  مواعظ الفردوس. 1
سـبحاني،  . رك (آتـاتورك اسـتانبول  محفـوظ در كتابخانـة    M.C.Y.K.327نـسخة شـمارة   

» مـواعظ الفـردوس   «ق كتابت شده و نـام كتـاب در ترقيمـة نـسخة              750كه در   ) 502: 1373
  : آمده است

بـد  در شب نيمـة شـعبان بـه خـط الع      ] شد[ تمام   1تمت الكتاب المواعظ الفردوس   
 و كتـب    2بكـر الـسلامدي     ابـي   بـن   مـسعود   بن  الدين حسين   الضَّعيف المحتاج جمال  

: 750مواعظ الفردوس، (ه خمسين و سبعمائه سنذلك في منتصف شعبان المعظمّ 
305.(  

                                                                                                    
فهرسـت   ضمناً توفيـق سـبحاني در    .را با الف و لام نوشته است      » مواعظ« چنين است در اصل؛ كاتب سهواً        .1

. رك(معرفـي كـرده اسـت       » المـواعظ « اين نسخه را ذيلِ عنـوانِ        هاي تركيه   كتابخانه  فارسي هاي خطي  نسخه
  ).502: 1373سبحاني، 

/ 2: 1385قزوينـي،  (» شهر مركزى ولايت خواف بوده است     «است و آن    » سلومد«گونة تغييريافتة   » سلامد «.2
تـرين قـصبة      قـديم «گوينـد و    » سـلامى «انـد و حـال        نوشـته » سلامت«و سپس   » سلامد«را بعداً   » سلومد«و  ) 67

  ).383: 1390،  لسترينج.؛ نيز رك358: 1389بهار، (» خواف اينجاست
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شناسـيم و در ترقيمـة آن نـامِ            اسـت كـه مـي      پند پيـران  نوشتة    ترين دست   اين نسخه قديم  
ايـن نـسخه از ابتـدا افتـادگي دارد و از            .  ثبت شـده اسـت     كتاب و نامِ كاتب و تاريخِ كتابت      

. همچنين دو ورق از ماقبل برگ آخر نسخه نيز افتـاده اسـت            . گردد  اواخر باب اول آغاز مي    
. هـايي دارد  كاسـت  و  افزودپند پيران   نظر شمار حكايات نيز در سنجش با           از مواعظ الفردوس 

هـا    جـاي آن     نيامده، امـا بـه     ظ الفردوس مواع هست، در    پند پيران هايي كه در      برخي حكايت 
 آمده كه در    مواعظ الفردوس  حكايت در    22جمعاً  . هاي ديگر جايگزين شده است      حكايت

  .نيستپند پيران 
  

  اءوليمناقب الأ .2
است و شگفت آن كه به ملاحسين واعـظ         » مناقب الأولياء « با نام    پند پيران  ديگرِ نسخبرخي  

اي كـه در كتابخانـة ملـي فرانـسه             است، ازجمله نسخه    منسوب شده  )ق910 :متوفي(كاشفي  
و ) Storey, 1935: I/ 213.؛ ركBlochet, 1905: 1/ 96. رك (1شــود نگهــداري مــي

 كـه   2هـاي يوگـسلاوي     اي است محفوظ در يكي از كتابخانه        اي ديگر كه در مجموعه      نسخه
ه تهـران محفـوظ      در كتابخانة مركزي و مركز اسـناد دانـشگا         2998ميكروفيلم آن به شمارة     

/ 22: 1355 طهرانــي، آقــابزرگ .نيــز رك؛ 780-779/ 1: 1348پــژوه،  دانــش. رك(اســت 
 دسترسـي نـداريم   3ها ما به اين نسخه  ). 64/ 10: 1389؛ درايتي،   989/ 8: 1382؛ منزوي،   323

                                                                                                    
هاي ديگري از اين كتاب ظاهراً در فهرست نسخ خطي فارسي و تاجيكي كتابخانة دانـشگاه    نسخه يا نسخه   .1

مـا بـه    . معرفي شـده اسـت    ) 254 و   102 صص(اف    طاهرجان/ دولتي لنينگراد تأليف عبدالرحمان طاهرجانف    
پـژوه،     دانـش  .رك(ژوه دريافت كرديم    پ  دانشمحمدتقي   دسترسي نداريم و آنچه گفتيم از اشارة         كتاباين  

1348 :1 /779-780.(  
  بـه محـلِ    دانـشگاه تهـران   كتابخانـة مركـزي     ي  هـا   ميكـروفيلم  پـژوه در فهرسـت      دانـش محمدتقي   مرحوم   .2

 مكتـوب در ايـن    مصحح يكي از رسـالات اي نكرده است، اما متنِ  اين مجموعه و شمارة آن اشاره نگهداريِ
مــه منتــشر كــرده و در آنجــا اشــاره كــرده اســت كــه ايــن مجموعــه در يكــي از   نا مجموعــه را در روزبهــان

  ).64: 1347پژوه،   دانش.رك(هاي يوگسلاوي محفوظ است  كتابخانه
 هاي فارسي، در معرفي اين كتـاب، تنهـا بـه همـان ميكـروفيلمِ       وارة كتاب  در فهرست مرحوم احمد منزوي     .3

شمرده است » يگانه نسخة آن «ن را   آده و   كرگاه تهران اشاره     دانش  و مركز اسناد   محفوظ در كتابخانة مركزي   
  ). 989/ 8: 1382 منزوي، .رك(
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 در معرفـي نـسخة كتابخانـة ملـي      1ادگار بلوشه . تر موضوع بپردازيم    تا بتوانيم به بررسي دقيق    
  :سه به ساختارِ كتاب اشاره نكرده و تنها نوشته استفران

در .  آن را  ةسندي ـ و نـه نـامِ نو      ميدان ي ندارد و ما نه نامِ آن را م        يا   رساله مقدمه  نيا
را »  واعـظ  ني لمـلا حـس    اءي ـولهذا كتـاب مناقـب الأ     « برگ، عنوانِ    ني نخست يرو
 نوشـته   يكاشـف  واعظ   يعل  بن  ني كه آن را حس    شود ي م جهي كه از آن نت    ميخوان يم

 را ثابـت    »ءاي ـولمناقـب الأ   «نـوان  انتـساب و ع    ني ـ صـحت ا   يزي ـچ  چياست، اما ه ـ  
  ). Blochet, 1905: 1/ 96 (كند ينم

 ـ لَ الع رُّشَ: لام الس هيلَبي ع  النَّ قالَ« :به قول بلوشه آغاز اين نسخه چنين است         ضمناً بنا  نْماء م 
الأ زار م خَ راء و الأ رُي م نْراء م ا  زار ماءلَلع. ن عميرُ الأ م قيـر  الفَ ي بابِ لَ ع«) Ibid (    آن كـه     و حـال

نوشـته    رو، ايـن دسـت      اين  شود؛ از    ديده نمي  پند پيران هاي    كدام از نسخه    اين عبارات در هيچ   
بيـست بـاب، هـر يـك        « ارتباطي ندارد، اما نسخة يوگـسلاوي در         پند پيران احتمالاً با كتاب    

 پنـد پيـران  هـاي آن نيـز بـا     است و فهرست باب   ) 779/ 1: 1348پژوه،    دانش(» چند  حكايت  
  .تطابق دارد
هـست كـه    » ءوليـا مناقـب الأ   «هاي ديگري با همـين عنـوانِ       كتاببر اين دو نسخه،       علاوه

  :دن ندارپند پيرانربطي با 
 در دارالكتـب    ق1274تأليف يوسف نيسابوري كـه نـسخة آن مـورخ           ،  ءوليالأمناقب ا . 1

  ؛)183/ 2: 1966، الطرازي. رك (قاهره محفوظ است
كتابي در بيان مناقب و سيرت و سخنانِ سـي و يـك تـن از عارفـان و               ،مناقب الأولياء . 2

  اسـت  موجـود شـوراي اسـلامي     ق در كتابخانـة مجلـس       1041مورخ  كه نسخة آن     پارسايان
  ؛ )130-129/ 22: 1374حائري، . رك(

احتمالاً كه    باب بيست و پنج  در   شهوران م شرح احوال عارف   كتابي در  ء،وليامناقب الأ . 3
  شـده و بـه شـمارة    در قرن دوازدهم مكتـوب ة آن    نسخ  است و  شيخ سعيد عبدالحسن  تأليف 

Or. 8037 رك( شود  نگهداري ميموزة بريتانيا در .Meredith-Owens, 1968: 21؛ رك. 
  ).654/ 4: 1344، مرديت اونس

                                                                                                    
1. Edgar Blochet 
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  جامع الحكايات، تحريرِ تازة پند پيران
، پنـد پيـران   بنـديِ     هـايي بـا همـان سـاختار و تبويـب و تقـسيم               و براي يافتنِ كتـاب    وج  جست
 در قرن شهراالله ترمذي بن نصراالله.  شدپند پيران و جامع الحكاياتهمانيِ  سازِ كشف اين زمينه

 بـه خـود   جامع الحكايـات  را بازنويسي كرده و آن را با نام پند پيران 1دهم يا يازدهم هجري   
 محفـوظ  17792شـمارة    بـه در كتابخانة مجلس شوراي اسـلامي       نوشتة آن     تدس. بسته است 

ايـن نـسخه جـزء       ).551/ 3: 1389درايتـي،   ؛  58/ 49 :1391حسيني اشـكوري،    . رك (است
، تـــأليف ابوســـعيد مـــصابيح القلـــوب. 1: بـــر دو كتـــاب اي اســـت مـــشتمل دوم مجموعـــه

، هـر دو كتـاب ظـاهراً        اياتجامع الحك . 2؛  )ق757زنده در   (حسين شيعي سبزواري      بن  حسن
 مـورخ   مـصابيح القلـوب   ترقيمـة كاتـب در پايـان        . به دست يك كاتب كتابـت شـده اسـت         

  :ق است1042
 بعون االله الملك العلام الغيـوب فـي تـاريخ يـوم             2تمت الكتاب المصابيح القلوب   

 ـ ه أربعين و إثني بعد ألف مـن     سنالاثنين پنجم شهر شعبان المعظمّ       ه الهجـرة النَّبوي
  ).122: 1042ابوسعيد سبزواري، (

در كتابِ اخيـر    .  هم بايد حواليِ همين تاريخ باشد      جامع الحكايات رو زمانِ كتابت      اين  از
» خـوردگي دارد    كليّ افتاده و باب نوزدهم نيز اوراقش فرسـودگي يـا موريانـه              بابِ بيستم به  «
تصحيح كرده، امـا وي      عليرضا ذكاوتي قراگزلو اين نسخه را        ).1: 1396ذكاوتي قراگزلو،   (

  .و تصرفات فراوان منتشر كرده است» گزينش«به نسخه پايبندي نشان نداده و متن را با 
 است با تـصرفاتي در آن، ازجملـه آن كـه            پند پيران  تحرير تازة    جامع الحكايات درواقع  

در پايـان بـسياري از      هـا يـا نـام بعـضي از اشـخاص را تغييـر داده اسـت و                     بعضي از حكايت  
بيـشتر تغييـرات مـتن بـه تناسـب تحـولات ايـدئولوژيك و               . ده است افزوها اشعاري    تحكاي

نصراالله ترمذي به كتاب صـبغة شـيعي داده و          . هاي دهم و يازدهم است      سياسي ايران در قرن   
                                                                                                    

 .را نقـل كـرده اسـت      ) ق858-942( ابيـاتي از اهلـي شـيرازي         جـامع الحكايـات   ترمذي در ديباچة    نصراالله   .1
رن دهم يا يازدهم هجري تحرير      ق است؛ بنابراين وي اين كتاب را در ق        1042نوشتة آن مورخ      طرفي دست   از

  .كرده است
 بـا تـصحيح   مصابيح القلوب ضمناً .را با الف و لام نوشته است      » مصابيح« كاتب سهواً    ،چنين است در اصل    .2

  . توسط مركز نشر ميراث مكتوب منتشر شده است1383و تحقيق محمد سپهري در سال 
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اما آنچه جاي شگفتي است آن اسـت        . آميز آن را پررنگ كند      كوشيده است با لحني اغراق    
 ترمـذي نـصراالله   . كتاب معرفـي شـده اسـت      » مرتّب«و  » مصنفّ«عنوانِ     به ترمذيكه نصراالله   

هـا را خـود جمـع         اي به اصلِ كتاب نكرده، بلكه مدعي شـده كـه حكايـت               هيچ اشاره  تنها  نه
در مقدمـة كتـاب چنـين       . شـود   كرده است و به همين دليل، كارِ او از نوع انتحال قلمداد مي            

  :آمده است
يث رسول كـريم، واجـب و لازم اسـت           عظيم و قرائت احاد    قرآنبعد از تلاوت    

مـصنفّ  . خواندن حكايات و سيرت انبيا و روايات سلوك اوليا و مـشايخ باصـفا             
 ه و الغفـران   الرحم ـعليـه   شهراالله ترمذي     بن  اين كتاب و مرتّب اين ابواب، نصراالله      

، حكايتي چند از حالات انبيا، روايتي چند از مقامات اوليا           ]اين دليل [بنا بر : گفت
ة رسول خـدا و تـابعين و تبـع تـابعين و سـلوك مـردان ديـن و بزرگـان                      و صحاب 

صاحب يقين از ذُكور و اُناث و صغير و كبير و حـر و عبيـد جمـع كـردم و او را               
  ).3: 1396پ؛ همو، 123: 1042نصراالله ترمذي، ( نام كردم جامع الحكايات

پنـد  هـا در      جـاي آن    ه به  حكايت تازه دارد ك    38) تا پايان باب نوزدهم    (جامع الحكايات 
 . 1 يا حكايتي ديگر آمده يا آن كه چيزي نيامده استپيران

  
  شرح جامع الحكايات

 -1265(شـيخ غلامرضـا آرانـى كاشـانى     شـاه قاجـار بـه نـام           فتحعلـي  عـصرِ المـانِ    از ع  يكي
 ـ دلائقَ«نام  ه  كتابى ب ) ق1192 نـصراالله ترمـذى تـأليف       جـامع الحكايـات    را در شـرح      »Ĥلى اللَّ

 روش او چنـان اسـت كـه در هـر            .)164 /17: 1355 طهرانـي،    آقـابزرگ . رك(است  رده  ك
او . افزايـد   كنـد و سـپس خـود چيـزي بـر آن مـي                را عيناً نقل مي    جامع الحكايات بخش متن   

  :گونه توصيف كرده است روش خود را اين
شـود، بعـد از آن    طريقة ما در اين كتاب آن است كه هر حكايتي كه نوشـته مـي              

... شود  رسد بر وجه استعجال بر آن منوال اشاره مي        ] خواطر: اصل[خاطر    بههرچه  
را اول نقل كنيم    ] نصراالله ترمذي [= طريقة ما اين است كه در اين كتاب كلامِ او           

                                                                                                    
  .ايم  پرداختهپند پيرانو سنجشِ آن با جامع الحكايات ن  انتحالي بودتفصيل به موضوعِ اي ديگر به  در مقاله.1
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رسـد  ] خـواطر : اصـل [آنچـه بـه خـاطر       » جامع مختصر «عنوان عبارت     بعد به   و من 
  ). 7-6: 1249، آرانى كاشانى(رود  اشاره مي

هـاي    هـاي او اشـاره      گـاهي در افـزوده    .  است دهستوشاه را     فتحعلى كتابش مقدمةر   د يو
بـراي  (براي نمونه پس از نخـستين حكايـت كتـاب           . شود  اجتماعي ديده مي  -جالب تاريخي 
  :نوشته است) 11-12: 1396نصراالله ترمذي، . ، ركجامع الحكاياتمطالعة آن در 

اجار افتاد و در آنجا چند لقمه خـوردم از          شاه ق   از اتفاقات گذارم به دفترِ فتحعلي     
با نهايت فقري كه داشتم، قريب به مدت چهل روز ديگر           . حليمي و مرباي سيبي   

  ).25: 1249، آرانى كاشانى(از خضوع بازماندم و نتوانستم كه گريه كنم 
 پنج نسخه از اين كتاب معرفـي شـده اسـت            )دنا (هاي ايران  نوشت وارة دست  فهرستدر  

، جـامع الحكايـات   ها بـراي تـصحيح مجـدد          و استفاده از آن   ) 271/ 8: 1389يتي،  درا. رك(
 .هاي نوزدهم و بيستمِ آن ضرورت دارد هاي باب ويژه براي تكميلِ افتادگي به

  
  حكايات الصالحين، ترجمة عربي پند پيران

ز ابر بيست باب و هر بـاب ده حكايـت     كتابي است به زبان عربي مشتمل  حكايات الصالحين 
تـصويري از   . به دست نيـاورديم   وكيف نسخ خطي آن اطلاعي       ما از كم  . پارسايان و زاهدان  

اهل االله احمد جامي و عبـدالعزيز       تاجران  فرمايش  به  را در اختيار داريم كه      چاپ سنگي آن    
 ةماد. منتشر شده است  ) 108 :1282افصل،  مطبع  : لاهور(شاه    و فقيراالله و به اهتمام سيد فصل      

  :ل چاپ كتاب در صفحة آخر آن آمده استتاريخ سا
   گفت»حكايات صالحينه ز«دوبار هاتف به گوشم     پاكش تيمن و زيب نامِستم ز طبع جبراي تاريخِ

  )108: 1282حكايات الصالحين، ( 
 اسـت و دوبرابـر آن همـان سـال چـاپ كتـاب               641برابـر بـا     » زه حكايات صالحين  «كه  

 كلمات و عبارات عربي در هامش به فارسي ترجمـه    در اين چاپ بعضي    .شود  مي) ق1282(
ادوارد ق منتــشر شــده اســت و چــاپ اخيــر را 1289چــاپ ديگــر آن در ســال . شــده اســت

. رك(انـد      و عارف نوشاهي معرفـي كـرده       2و خانبابا مشار و چارلز امبروز استوري       1ادواردز

                                                                                                    
1. Edward Edwards 
2. Charles Ambrose Storey 
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Edwards, 1922: 715 ؛Storey, 1972: I/ 1056 ؛ نوشــاهي، 1789/ 2 :1350، مــشار؛
1391: 2 /1390.(  

در . عربي معلـوم نيـست    حكايات الصالحين   نام مؤلف يا مترجم و زمان تأليف يا ترجمة          
ده شن ـاي به نام مؤلّـف يـا متـرجم            مقدمة كوتاه كتاب نيز نام كتاب ذكر شده، اما هيچ اشاره          

  :است
الحمدالَّ لهل  ذى جلَع الص حينَال س نجَاةِ الطَّ  بباً لينَحال.  لوةُ والص  الس لام لَ ع ى رسوله 
محم د سيالنَّ د نَبي ا  وابِصحيبينَ الطَّ ه و  آل الطَّ ه ريناه . أما بفَ ،دع هلَ هه رسالَ ذشتَْمه م 
لَعى سلحينَاالص رِيا و حوم تُهِالسى بِمـا[ـكايح[الصالحين تو ، شرونَفيها عاباً ب 
و ى كُفشْل باب ع2: 1282حكايات الصالحين، ( كاياتر ح(.  

حبيـب  . ق اسـت 1060ترين اطلاعي كه دربارة آن به دست آورديم مربوط به سال        قديم
 را به فارسي    حكايات الصالحين قارة هند     ق در شبه  1060 در سال    الدين پهواري قريشي    ركن

  ). ادامة مقاله. رك(ترجمه كرده است 
 موضـوع و طـرح و سـاختار          نام و  به كتابي با همين    )ق1067: توفيم(فه  حاجي خلي از طرفي   

  :فارسي اشاره كرده استاما به زبان 
ح الالص حينكايات :لشيّخ عثْفارسي لمان بن عر الكَمشْهلىَ عع تَّبرينَ باباً، ف، ر

  .)674/ 1: 1941، حاجي خليفه(ر حكايات في كلُِّ باب منها عشْ
عمـر الكهـف باشـد        بـن    كـه از عثمـان     حكايات الصالحين بي فارسي با عنوانِ     هرچند كتا 

به نام مؤلف يـا  اي  عربي نيز اشارهحكايات الصالحين شناخته نشده است و هرچند در كتاب        
 سـخن حـاجي   بـه  باتوجـه  امـا  مترجم يا اين كه كتاب ترجمه از فارسي باشـد وجـود نـدارد،         

 :Edwards, 1922. رك (هاي چاپيِ موزة بريتانيـا  ابفهرست كتخليفه، ادوارد ادواردز در 

و ) Storey, 1972: I/ 1056. رك (ادبيات فارسـي  و چارلز امبروز استوري در كتاب )715
: 1391نوشـاهي،   . رك (هقار  شناسي آثار فارسي چاپ شده در شبه       كتابعارف نوشاهي در    

ــصالحينِ، در معرفــيِ چــاپِ ســنگيِ )1390/ 2 ــي، حكايــات ال حكايــات را ترجمــة  آنعرب
  .1اند  فارسي دانستهالصالحين

                                                                                                    
حكايـات الـصالحين فارسـي       بـا    حكايـات الـصالحين عربـي     و طـرح و سـاختار       يكساني نـام    دليل    ظاهراً به  .1

  .عمر الكهف بن عثمان
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 حكايـات الـصالحين    نيز طـرح و سـاختاري دقيقـاً مـشابه بـا              پند پيران كه پيداست،       چنان
عربـي  حكايـات الـصالحينِ      و   پنـد پيـران   تاكنون كسي به رابطـة      . عمر الكهف دارد    بن  عثمان
 دو كتاب و سـنجشِ آن دو بـا          ما از روي مشابهت طرح و ساختارِ اين       . اي نكرده است    اشاره

يكديگر، كشف كرديم كه اين دو كتاب برابرِ يكديگرنـد و مـسلماً يكـي ترجمـة ديگـري                   
اي   در آغازِ هر دو كتـاب مقدمـه       . احتمالِ قوي كتاب از فارسي به عربي رفته است          است و به  

ين حكايت   با آخر  پند پيران . تر است    اندكي مفصل  پند پيران آمده است، البته اين مقدمه در       
اي كوتاه     با خاتمه  حكايات الصالحين كه    يابد، درحالي   اي پايان مي    بابِ بيستم و بدونِ خاتمه    

پنـد  برابرِ عربيِ بخشي ديگر از مقدمـة        پايان يافته است، اما آنچه در خاتمة آن آمده درواقع           
م عربـي بـا     نـدارد، ظـاهراً متـرج      يا   خاتمه يدارد؛ ول  مقدمه   پند پيران  ازآنجاكه.  است پيران
  .اي براي آن تدارك كند جايي بخشي از مقدمة كتاب به پايان آن، خواسته تا خاتمه جابه

هـا يـا ترتيـبِ      گاهي در حـضور و غيـاب حكايـت   پند پيران به     نسبت حكايات الصالحين 
 هست كـه    1 سه حكايت  پند پيران در  . هايي جزئي دارد    ها يا افزود و كاست اشعار تفاوت        آن
 پنـد پيـران   حكايت آمـده كـه در      22 حكايات الصالحين  نيست و در     صالحينحكايات ال در  

پنـد  ها مربوط به بـاب بيـستم اسـت كـه در آن بـاب در                   شماري از اين حكايت   . نيامده است 
  . تنها دو حكايت آمده استپيران

  

  ترجمة حكايات الصالحين به فارسي
حكايـات   2اري قريـشي پهـو الـدين   حبيـب ركـن  ، قـارة هنـد   در قرن يازدهم هجـري در شـبه   

شـگفت آن كـه نـام كتـاب در          .  به فارسي ترجمه كرده است     ق1060در  عربي را   الصالحينِ  
آمـده  » جـامع الحكايـات   «است، امـا در خاتمـة آن        » حكايات الصالحين «ديباچة اين ترجمه    

 دهـد كـه در قـرن يـازدهم          همين دوگانگي نشان مي   ). 1006/ 6: 1365منزوي،  . رك(است  
اي از ايـن ترجمـه در كتابخانـة         نـسخه . ب به هر دو نـام معـروف بـوده اسـت           هجري اين كتا  

مـورخ  اي ديگـر از آن در كتابخانـة ملـي فرانـسه                و نـسخه   ق1217مـورخ   دانشگاه كمبريج   
                                                                                                    

: همـان . رك( حكايت مالك دينار وقتي كه بيمار شد         و) 57: 1357پند پيران،   . رك(وليد   بن ه حكايت بقي  .1
174 (كافران كشته شد و حكايت مردي شامي كه به دست )187: همان. رك.(  

  .)1006/ 6: 1365منزوي، . رك(هاي لوهري سند پاكستان است  از بخش:  پهوار.2
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شـود    آبـاد پاكـستان نگهـداري مـي         بخش اسـلام    و دو نسخة ديگر در كتابخانة گنج      ق  1228
-1007/ 6: 1365منــزوي،  . رك؛Blochet, 1934: 4/ 88؛Browne, 1922: 71. رك(

  ).Storey, 1972: I/ 1004. ؛  رك1006
 مـشترك فهرسـت   در كتـابِ    مرحـوم احمـد منـزوي       . ما به اين كتاب دسترسـي نـداريم       

و فهرسـت ابـواب و آغـاز بـاب     الـدين   حبيـب ركـن  ، آغاز ترجمة  پاكستان هاي خطي  نسخه
آغـاز بـاب    مـا   . ل كرده اسـت   بخش نق   كتابخانة گنج هاي    پنجم آن را براساس يكي از نسخه      

ها براي محققـان فـراهم        كنيم تا مجال سنجش آن       نقل مي  1پنجم هر سه كتاب را در جدول        
  .باشد

  آغاز باب پنجم در هر سه كتاب .1جدول
  ترجمة حكايات الصالحين  حكايات الصالحين  پند پيران

داشـتن    انـدر نگـاه   : باب پـنجم  
  زبان

 گوينــــد حــــسان: حكايــــت
االله عليه روزي  هرحم 1سفيان  بن 

گذشـت،    با شاگردان خود مي   
ــه ــوكرده  خان ــد ن ــا . اي را دي ب

ــود   ــاگردان خ ــاگردي از ش ش
گفت كه اين خانة نو بنا كرده       
اسـت؟ پـس دروقـت پــشيمان    

: 1357پند پيران، (شد و گفت  
38(  

البـــابـــ:س الخـــامف فْـــي حظ 
   الأذىكرْتَ  وسانِاللِّ

ــ ــلَ: هالحكايــ ــإنَّ قيــ ـ  انس حـ
 ـ  يوماً يمش ي  كانَ سنانٍ يأب بن  ع  م

ــحابِ ــأصـ ــدة  داراًىأَرَه فَـ  جديـ
: قـالَ   و هصـحابِ ان   م  أحداً لَأَسفَ
م نَن ب    ى هـذه الـد   أَار؟ مـا رـتُي  ا ه
ــ.طّقَــ ــ نَي فــقــالَ  ومد نَــم ثُ  هسفْ
: 1282حكايـــات الـــصالحين، (

18.(  

ــنجم ــاب پ ــان و : ب در حفــظ زب
  ترك آزار 
شــيخ انــد كــه  آورده: حكايــت
 روزي بــا 2بــستان ابــي بــن حــسان

مريــــدان خــــويش در بــــازار 
ــي ــايي . رفـــت مـ ــاً در جـ اتفاقـ

ــد   ــرش آم ــو در نظ ــواري ن . دي
يكي از ياران را پرسيد كه ايـن        

انــد؟ كــه  ديــوار كــي بــرآورده
ايـن  . پيش از ايـن نديـده بـودم       

بگفت و پشيمان شد و با نفـس        
منـــزوي، . رك(خـــود گفـــت 

1365 :6 /1006.(  

                                                                                                    
ي پنـد پيـران كـه ضـرورت     يكي از مصاديقِ خطاهـا  (.سنان بيا بن جاي حسان  چنين است در اصل، سهواً به   .1

  ).كند تصحيح مجدد آن را اثبات مي
  .سنان بيا بن جاي حسان  چنين است در اصل، سهواً به.2
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  ب پند پيران و نام نويسندة آننام اصلي كتا
، »مـواعظ الفـردوس   «هـاي      در نسخ خطي گوناگون بـه نـام        پند پيران كه ديديم، كتاب      چنان

اين كه نام اصلي آن . آمده است» حكايات الصالحين«و  » جامع الحكايات «،  »مناقب الأولياء «
طـع و يقـين يكـي    ق توان به چه بوده هنوز براي ما نامعلوم است و براساس شواهد موجود نمي   

مـواعظ  «طرفـي، در اقـدم نـسخ بـه نـام              از اين اسامي را نـام اصـلي آن تعيـين كـرد، زيـرا از               
 هبه كتابي فارسي ب ـ،  كشف الظنون حاجي خليفه در    ديگر،     طرف    آمده است و از   » الفردوس

 و  كـرده اسـت  اشـاره  پنـد پيـران   با همين موضوع و ساختار دقيقاً  و  » حكايات الصالحين «نام  
حكايـات  احتمـال دارد    رو    ايـن   اسـت؛ از  » حكايات الصالحين «نام ترجمة عربي آن نيز      اقاً  اتف

ضـمناً پـس از اخـذ گـواهي         . 1باشـد پنـد پيـران     همـان   عمر الكهف     بن  شيخ عثمان  الصالحين
هاي خود متوجه شديم كه مرحوم ايـرج افـشار نيـز              پذيرش مقالة حاضر، در جريان پژوهش     

 عثمـان بـن عمـر       حكايـات الـصالحين   همـان   پنـد پيـران     ست كـه    ها پيش احتمال داده ا      سال
  )15: 1382افشار، . رك. (الكهف باشد

  
  تاريخ تأليف پند پيران

. كه گفتيم، در متن موجود كتاب، اشـارة مـستقيمي بـه تـاريخ تـأليف آن نـشده اسـت                      چنان
ف او تـألي  .  كـرد چـارلز ريـو اسـت        اظهـارنظر نخستين كسي كه دربارة تاريخ تأليف كتـاب         

هـاي كتـاب مربـوط بـه         حكايـت  كتاب را مربوط به قـرن پـنجم هجـري دانـست، زيـرا هـم               
ماننـد مالـك    ،   و صوفيان سه قرن اول هجري است       راشدين و پارسايان  خلفاي  و  ) ص(پيامبر
، )ق245: متـوفي  (نـون مـصري   ذوال،  )ق161: متـوفي  (، ابـراهيم ادهـم    )ق130 :متوفي( دينار

 ستريعبـداالله ت ـ  بـن  سـهل ،  )ق270: متـوفي (نيـد بغـدادي      ج ،)ق261: متـوفي  (بايزيد بسطامي 
 از او آخـرين مرجعـي كـه    و هـم  و غيـره ) ق307 :متـوفي (شيبان   نب ، ابراهيم )ق283: متوفي(

و بـا عنـوان      ا اثـر نيـز از     است و    )ق407  يا 406: متوفي( 2شيوگر نقل شده ابوسعيد خ    سخني
                                                                                                    

 حكايـات الـصالحين  انـد   احتمـال داده ) Hermann Ethe(و هرمـان اتـه   ) Eduard Sachau(زاخائو ادوارد  .1
 امام يافعي تأليف   »حكايات الصالحين ة روض الرياحين في     لتكم« كتابِ ترجمة فارسي    عمر الكهف  بن عثمان

   ).Sachau-Ethe, 1889: 179-180 .رك( باشد) ق771 يا 768 :متوفي(
 پنـد پيـران،   .رك(» چنين حكايت كنـد خواجـه ابوسـعيد خرگوشـي از ذوالنـون مـصري      «: در اين عبارت   .2

 حكايـت   ر الـصالحين  شـعا در كتـاب    «:  صريحاً به نام مأخذ اشاره شده است       مواعظ الفردوس در  ). 61: 1357



 ...نديمي رهندي و  / زه و ترجمة عربيِ آنها و تحريرِ تا نوشته پند پيران، معرفيِ دست / 112

  .)Rieu, 1895: 248-249. رك(ت اسنام رفته  1صالحينالشعار 
 ريابـوالخ  همين قرائن و اين كه مؤلف نامي از ابوسعيد           به  باتوجهپس از ريو، جلال متيني      

يقيناً پس از زمان تأليف كتاب شعار       « را   پند پيران نبرده است، تاريخ تأليف     ) ق440: متوفي(
: 1357متينـي،   . رك(ابوسـعيد ابـوالخير حـدس زد        » احتمالاً پـيش از شُـهرت     «و  » الصالحين
اسـلوب  «:  و بنابر اسلوب نثر كتاب، آن را مربوط بـه قـرن پـنجم دانـست و نوشـت                   )چهارده
در قـرن پـنجم   بايـست  ظـاهراً   پنـد پيـران  كند كـه   تاب از اين حقيقت حكايت مي  ك نگارش

اي پس از قرن پنجم بـه شـيوة نگـارش متـداول در قـرن                  يا نويسنده باشد  هجري تأليف شده    
  . )همان(» اشدبپنجم آن را به رشتة تحرير درآورده 

حكايات في كرامـات    «دليلِ آن كه پانزده حكايت نخست رسالة          جلال متيني همچنين به   
هاي هفتم و هشتمِ       از باب  4 با پانزده حكايت   3دقيقاً با ترتيب و نثري مشابه     » 2الأولياء و غيرهم  

 رانپنـد پي ـ را تحـت تـأثر   » حكايات فـي كرامـات الأوليـاء و غيـرهم    « است، رسالة    پند پيران 
                                                                                                   

شـعار   ).94 :750 مـواعظ الفـردوس،   (» النـون مـصري      از خواجـه ذي    كرده است خواجه ابوسـعيد خرگوشـي      
در ) ق607: متـوفي (احمـد فاريـابي       هاي مفقودالاثر خرگوشي است، اما محمودبن        امروزه از كتاب   الصالحين

 معرفـي  كـشف الظنـون  ليفه نيز آن را در     از آن نام برده و حاجي خ      ) 896/ 2: 2000فاريابي،   ( الحقائق هخالص
  ).1047/ 2: 1941حاجي خليفه، . رك(كرده است 

: 1357 پنـد پيـران،   .رك(»  چنين آورده است كه يكي از پيـران   شعار الصالحين در كتاب   «: در اين عبارت   .1
72.(  

ق 543مـان مـورخ   محفوظ در كتابخانة دولتي برلين آل Ms. Orient. fol 99شمارة اين رساله در مجموعة  .2
به . بر چهل و هشت حكايت است      اين رساله جمعاً مشتمل   .  گمنام و ناشناخته است    آننويسندة  . است مكتوب

 همنتخب رونـق المجـالس و بـستان العـارفين و تحُف ـ           «در كتابي با عنوان     ] ييبخارا[ي  يكوشش احمدعلي رجا  
  .)245 -288: 1354 و غيرهم، حكايات في كرامات الأولياء. رك (منتشر شده است» المريدين

جلال متينـي حكايـت   . هاي مشترك اين دو كتاب مشهود است شباهت در اسلوب نويسندگي در حكايت     .3
ن را از هر دو كتاب در جدولي برابر هم نقل كرده است و نشان داده اسـت كـه                    ايم  ماويس قرني و حكايت اُ    

 بـه شـيوة نگـارش ايـن دو      » و غيرهم  ءولياات الأ حكايات في كرام  «سبك نگارش اين دو حكايت در رسالة        «
  ).، سي و دوبيست و هشت: 1357متيني،  (»حكايت در كتاب پند پيران بسيار شبيه و نزديك است

 هـاي    با حكايـت   نيز پند پيران هاي نهم تا سيزدهم       باب ديگر از بر اين پانزده حكايت، يازده حكايت          علاوه .4
: 1357 متيني،   .رك(مشترك است   »  و غيرهم  ءولياايات في كرامات الأ   حك«شانزدهم تا بيست و ششم رسالة       

  ).بيست و هفت
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» حكايـات فـي كرامـات الأوليـاء و غيـرهم          « كه تاريخ كتابت نسخة خطـي         دانست و ازآنجا  
: 1357متينـي،   . رك(از ايـن تـاريخ پنداشـت           را پـيش     پند پيران ق است، تاريخ تأليف     543

حكايـات  « از روي رسالة     پند پيران البته به نظر ما اين احتمال هم هست كه          ). وسه  نوزده، سي 
يـا آن كـه هـر دو از مأخـذي مـشترك نقـل       نوشته شده باشد    » لياء و غيرهم  في كرامات الأو  

  .كرده باشند
هاي مؤلّـف   بودن كتاب هست و آن اشاره  اين موارد، قرائن ديگري دال بر كهن        بر  علاوه

ابواسـحاق ثعـالبي   «: مواعظ الفـردوس در باب هشتم نسخة   . به يكي ديگر از منابع خود است      
  ).129: 750، مواعظ الفردوس(» 1اند حكايت كردهچنين :  ربيعگفت در كتاب

 اسـت   )ق427: متوفي(محمد ثعلبي نيشابوري     ابواسحاق احمدبن  تأليف   2ربيع المذكرين 
 .ق تأليف شده باشد427 پس از پند پيرانتوان احتمال داد كه  رو مي اين و از

  : رباعي ذيل آمده استپند پيران پايان باب پانزدهم ضمناً در
ــي ــر اي ب ــت  خب ــرنمِ دوس ــدة پ  پرخون كردي دلي كـه مهـرِ تـو در اوسـت               از دو دي

 كــز غــم بكُــشي هركــه تــو را دارد دوســت   كــسي چنــين كــار كنــد: بــا دوســت بگــو
  )150: 1357پند پيران، (               

جـامع  ،  واعظ الفـردوس  م ـ(كـدام از نـسخِ ديگـر          دليل آن كه ايـن ربـاعي در هـيچ           اما به 
دليل آن كه اين رباعي احتمالاً از  نيامده است و همچنين به  ) حكايات الصالحين و  الحكايات  

 اصـيل باشـد و      پنـد پيـران   توانـد در       باشد، بنابراين نمي   3)ق609: متوفي(اثيرالدين اخسيكتي   
                                                                                                    

 بـه  جامع الحكايـات  در وبدون ذكر مأخذ    حكايات الصالحين در    و  نيامده است  پند پيران  اين حكايت در     .1
؛ 37: 1282حكايـات الـصالحين،     . رك(آمده است   ) جاي ابواسحاق ثعلبي    سهواً به (» ابواسحاق شيبي «نقل از   
  ).131: 1396ترمذي، نصراالله 

 نقـل شـده     مواعظ الفردوس  شناخته نشده است و همين حكايت كه در          ربيع المذكرين اي از     امروزه نسخه  .2
 يـاد   ربيع المـذكرين  ياقوت حموي و چند تن ديگر از قدما از          . تواند در بازسازيِ آن كتاب سودمند باشد        مي

  .)51/ 17: 1388 منوچهري،  حاج.  رك؛38/ 5 :1993 ،حموي. رك(اند  كرده
هـاي اول و چهـارمِ يكـي از رباعيـات              بـا مـصراع     پنـد پيـران    هاي دوم و چهـارم ربـاعيِ        مصراعازآنجا كه    .3

  ):با اندكي تفاوت(اثيرالدين اخسيكتي يكسان است 
كين نه نكوسته به دلت بنگذردـــگ وآن                  تـوس ا دروــتهر ـه مـــــم داري دلي كــرغـپ   
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  .بايد افزودة كاتب باشد
  

  ضرورت تصحيح مجدد پند پيران
اوراق اين . منتشر شدتصحيح و   براساسِ نسخة موزة بريتانياپند پيران كه گفتيم، كتاب چنان

نسخة خطي ظاهراً كامل است اما متن آن نامضبوط است و اغلاط و سهوهاي گوناگوني بـه                 
به همين دليل مصحح در سراسر متن به تصحيحات قياسي فراواني           . قلمِ كاتب راه يافته است    
 او، باز مـواردي همچنـان مـبهم و نادرسـت بـاقي              اوانِدقت فر رغم    دست زده است، اما علي    

دليـل دسترسـي      در بعضي موارد كاتب جاهايي را انداخته و تصحيح آنجاهـا بـه            . مانده است 
  . نداشتن مصحح به اَسناد كافي ممكن نبوده است

فهرست لغـات و    «هاي كتاب به اين موارد اشاره كرده و همچنين در             مصحح در پانويس  
درجِ علامـت پرسـش در برابـرِ مـوارد مـشكوك و مـبهم، راه تحقيـق را بـراي                     با  » تركيبات

 پنـد پيـران   هـاي ديگـري از        نوشـته   كه اكنون دست   اين به  باتوجه. آيندگان باز گذاشته است   
توان به كمك همـة       ، مي 1 عربيِ آن نيز در دسترس است      تحرير تازه و ترجمة   شناخته شده و    

 در ادامـه، بـا ذكـر    .دتـري از ايـن كتـاب ارائـه دا      دقيـق تـصحيح و ديگر منابع جنبـي،     ها   اين
  .دهيم  را نشان ميپند پيرانهايي، لزوم تصحيحِ مجدد  نمونه

 آمده است كه خواجـه منـصور عمـار وقتـي بـه              پند پيران در حكايتي در باب چهاردهم      
  رفت، درراه زني نزد او آمد و غزو مي

: 1357پنـد پيـران،     (بيـرون آورد    اي مـوي از آنجـا         دست در بارندان كرد و پاره     
125.(  

                                                                                                   
   هركه تو را دارد دوستز غم بكشـيــــ                  ك را نه اين عادت و خوستتواي جان و جهان 

  )289: 1394ميرافضلي، ؛ 278: 1366شرواني، (                                                                                        
و ) 204: 1394ميرافـضلي،   (» دهـد   توجهي از اشعار اثيـر را رباعيـات او تـشكيل مـي             ابلبخش ق «كه    آنجا  و از 

توانـد ربـاعي      ، مـي  )همـان (» دهـد   سراي توانمند نشان مي     گونة يك شاعر رباعي     جايگاه اثير را به   «رباعيات او   
  .مندرج در پند پيران نيز از اثيرالدين اخسيكتي باشد

 سـخن   پنـد پيـران   ارة نقش و اهميت حكايات الصالحين در تصحيح مجدد           درب ليتفص  بهاي ديگر      در مقاله  .1
  .ايم گفته
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در عبــارت فــوق ناشــناخته اســت و مــصحح نيــز در فهرســت لغــات و  » بارنــدان«كلمــة 
ايـن عبـارت در نـسخ     . گذاشـته اسـت   » ؟«مقابلِ آن نـشانة پرسـش       ) 203ص  (تركيبات متن   
  :هاي ذيل آمده است ديگر به شكل

  :مواعظ الفردوسدر 
: 750مـواعظ الفـردوس،   ( از آنجـا بـاز كـرد     اي مـوي    دست در بادبان كرد، پاره    

202.(  
  :جامع الحكاياتدر 

؛ همـو،  194: 1042نـصراالله ترمـذي،   (اي مـو بـرآورد    دست در جيب كرد، پـاره     
1396 :216.(  

  : حكايات الصالحيندر 
 ـ تلَفأدخَ ي دـ ي  ها ف ى جـرَأخْ هـا و  بِي  جـ ت  ْطعـه   ق  نَم ـ   ريـرِ  الح  حكايـات   (رٌع فيهـا شَ

  ).57: 1282 الصالحين،
» جيـب «ضبط شده و در دو كتاب ديگر        » بادبان «مواعظ الفردوس كه پيداست، در      چنان

 دارد همـان    پنـد پيـران   كه ريختي مـشابه بـا كلمـة مـبهمِ           » جيب«آمده است و معادلِ فارسيِ      
 بادبان كيسه مانندي بوده است كه در پيراهن يا كُرتة مردانه و زنانه در قسمت         .است» بادبان«
بـراي  (بگذارند  ... واند تا در آن چيزهايي مانند پول، عطريات و كليد             دوخته  لو يا سينه مي   په

؛ بنــابراين )111-113: 1396نــديمي هرنــدي و عطــائي كچــوئي، . شــواهد ايــن لغــت، رك
ترجمـة تفـسير    (» بازبـان «هـاي آن      يـا يكـي از گونـه      » بادبان«شدة    صورت تحريف » بارندان«

) همــان(» پـاداوان «و ) 209/ 1 :1382ابوســعد ميـداني،  (» بـاذوان «، )1038 /4: 1356طبـري،  
  .است

  : حكايت ذيل آمده استپند پيراندر باب هجدهم 
وقتـي نشـسته بـودم، جـوانكي درآمـد،      : يكي از بزرگان دين حكايـت كنـد كـه       

رنجه شو كه بـه ايـن خانـه    : گفت. بلي: اي شيخ، مرده داني شستن؟ گفتم     : گفت
من در عقبِ او . در خانه رفت. با او رفتم تا درِ خانة او. يييكي مرده است تا بشو   

زود . دانـستم كـه ايـن مـردي بـزرگ اسـت           . آن جوانك خفته بود و مرده     . رفتم
چون خواستم كه در كفن پيچم، چشم . برخاستم و كار او بساختم و او را بشستم      
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اللّـه،    نسـبحا : گفـتم . باز كرد و در روي من بخنديد و آن روز به غايت گرم بود             
بـه  . خواب بر من غلبه كرد    . زماني بود . تر بودي تا او را دفن كنيم        كاشك خنك 

تافـت،   اي زده از گـوهر و نـور از آن مـي           خواب ديدم كه در ميانِ گورستان قبُـه       
ناگاه آن گوهر بـشكافت و حـوري از         . شد  كه از فروغِ آن جهان روشن مي        چنان

روي به من كرد    . آدم چنان نديده بود     بنيآن قبُه بيرون آمد كه هرگز چشمِ هيچ         
برخيز و هرچند زودتر او را به      . اين جوانمرد را از من باز خواهي داشت       : و گفت 

سبك ترتيب سـاختم و او  . از خواب بيدار شدم، لرزه بر اندام من افتاد    . من رسان 
  ).180: 1357پند پيران، (را در آنجا كه قبُه ديده بودم دفن كردم 

در حـين   . شود  ايت، يكي از بزرگان دين براي شسُتن جسد جواني حاضر مي          در اين حك  
رسـد و     پس در روايت داسـتان انقطـاعي بـه نظـر مـي              اين  از. زند  تكفين او، مرده لبخندي مي    

هاي ديگـر دريـافتيم كـه     در سنجش متن با نسخه. دنبالة حكايت با آن چندان سازگار نيست     
، ظـاهراً براثـر افتـادگي پايـان         پنـد پيـران    كـه در     در اصل، دو حكايت جداگانه بـوده اسـت        

پايـان حكايـت نخـست در       . حكايت نخست و آغاز حكايت دوم، در هم ادغام شـده اسـت            
  :نسخ ديگر چنين است

  :مواعظ الفردوسدر 
اي   اي چشم بر هم نه و اگر زنده         االله، اگر مرده    سبحان: گفتم. در روي من بخنديد   

دوسـتان خـداي نميرنـد ولـيكن از سـرايي بـه             اي شيخ، نداني كـه      : گفت. برخيز
: 750مـواعظ الفـردوس،   (اين بگفت و باز چـشم بـر هـم نهـاد       . سرايي نقل كنند  

274.(  
  :جامع الحكاياتدر 

اي   اي چشم بر هم نه و اگر زنده         االله، اگر مرده    سبحان: گفتم. در روي من بخنديد   
ليكن از سراي فاني اي شيخ، نداني كه دوستان خدا نميرند و: جوان گفت. برخيز

وي را برداشتم و دفن كردم      . ديگرباره چشم بر هم نهاد    . به سراي باقي نقل كنند    
  ).287: 1396؛ همو، 217: 1042نصراالله ترمذي، (

  : حكايات الصالحيندر 
 ـ تلْقُ فَ ،هيجي و  ف مسبتَ  ـ: ه لَ سـكُ إن ،االله حانَب   ـغَ فَ تـاً ي م تنْ مض ع كنـا ي ـ  و   كرُاتْ
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 ـع أمـا تَ   ،يـا شـيخ   :  لـي  قالَ، فَ ساًس جال لاج فَ اًي ح تنْ كُ إن وم  سبتَّال  االله  أوليـاء أنَّم لَ
إنَّ  و موتونَلاي تَنْما يلونَق ثُ  إلى دارٍ  ن دارٍ  م ،أغْ م مض ع ـنَي  فَ. هيب كيـت  حينئـذ  ـلَ ع  هي 

  ).92: 1282حكايات الصالحين، (
  :يگر چنين استو آغاز حكايت دوم نيز در نسخ د

  :مواعظ الفردوسدر 
ناگـاه  . جوانكي بود متعبـد و سـخت بـسامان        ] ان[وقتي به عباد  : پيرِ عباداني گفت  

انديـشيديم كـه هـوا سـخت        . تابستان بود و آفتاب گرم تافته     . فرمان حق دررسيد  
. تـر شـود   گرم است، ساعتي توقف كنيم تا نمـاز پيـشين درگـذرد و هـوا خنـك               

  ).276-277: 750مواعظ الفردوس، ( من غلبه كرد خواب بر. زماني بود
  :جامع الحكاياتدر 

وقتي بـه عبـادان جـواني بـود نـام او            : گفت] عليه[ه االله   رحمعباداني  شيخ عبداالله   
آن . ناگاه فرمانِ حـق دررسـيد     . سخت پارسا و متعبد و خداپرست بود      . عبدالغفار

ساعتي توقفّ كنيد تا    : تمگف. تابستان بود و هواي گرم    . جوان از دنيا رحلت كرد    
در اين انديشه بودم كه خـواب بـر مـن    . تر شود نماز پيشين درگذرد و هوا خنك  

  ).290: 1396؛ همو، 218: 1042نصراالله ترمذي، (غلبه كرد 
  : حكايات الصالحيندر 

  وومـاً  يكانَ  فجَأةً وماتفَ عروتَ م شابلٌج ر كانَ: بادان قالَ  ع يوخِن شُ  م  شيخاً أنَّ
الصيف شديد  رّ، فَ  الحأردسلَ أن أغْ  تو ه  فنَأده ب عـ الظُّ د  ـ ،ره   ـكْرَ تَ م ثُ  ـ ح هتُ  ـى ي تّ رَبد 
واء، فَالهنم93: 1282حكايات الصالحين،  (ت.( 

  
  گيري نتيجه
، Or. 3207بـر نـسخة محفـوظ در مـوزة بريتانيـا بـه شـمارة         عـلاوه  پنـد پيـران   كتـاب . 1
 محفــوظ در M.C.Y.K.327جملــه نــسخة شــمارة  ديگــري هــم دارد، ازخطــي  هــاي هنــسخ

مـواعظ  «ق كتابت شده و نام كتاب در ترقيمة نسخة      750 كه در    آتاتورك استانبول كتابخانة  
است و شـگفت آن     » مناقب الأولياء « با نام    پند پيران  ديگرِ نسخبرخي  . آمده است » الفردوس

  است؛كه به ملاحسين واعظ كاشفي منسوب شده 
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 را بازنويسي كرده و     پند پيران  در قرن دهم يا يازدهم هجري         ترمذي شهراالله  بن نصراالله. 2
   به خود بسته است؛جامع الحكاياتبه نام 
ه كتـابى ب ـ   شيخ غلامرضا آرانى كاشانى   شاه قاجار به نام       فتحعليعصر  المان   از ع  يكي .3

  است؛االله ترمذى تأليف كرده نصر جامع الحكايات را در شرح »Ĥلى اللَّدلائقَ«نام 
، اما نام مترجم و زمانِ ترجمـه        است پند پيران   عربيِ ترجمة حكايات الصالحين كتاب  . 4

اي از ايـن كتـاب        نوشـته   مـا هـيچ دسـت     . ق بوده است  1060معلوم نيست، لكن يقيناً پيش از       
  ؛اريم در اختيار د)108: 1282، افصلمطبع : لاهور(شناسيم، اما چاپ سنگي آن را  نمي

در عربـي را  حكايـات الـصالحينِ   قـارة هنـد    در شـبه   پهواري قريشي الدين   حبيب ركن  .5
  . به فارسي ترجمه كرده استق1060
: متـوفي (محمد ثعلبـي نيـشابوري       ابواسحاق احمدبن تأليف  ربيع المذكرين   كه    ازآنجا .6
ق 427 پـس از     انپند پيـر  توان احتمال داد كه       بوده است، مي  پند پيران    يكي از منابع     )ق427

  تأليف شده باشد؛
مناقـب  «،  »مواعظ الفـردوس  «هاي    هاي گوناگون به نام     نوشته   در دست  پند پيران  كتاب. 7

اينكه نام اصلي آن چه بوده      . آمده است » حكايات الصالحين «و  » جامع الحكايات «،  »الأولياء
حكايـات  «آن  تـوان احتمـال داد كـه نـام اصـلي              است هنوز براي ما نـامعلوم اسـت، امـا مـي           

  باشد؛» عمر الكهف بن شيخ عثمان«و نام نويسندة آن » الصالحين
ــرانپنــد. 8 ــسخة م پي ــا  براســاس ن ايــن  .منتــشر شــدتــصحيح و حفــوظ در مــوزة بريتاني
مصحح، باز اغـلاط    هاي    رغم دقت   و به همين دليل علي    هاي نادرستي دارد      ضبط شتهنو دست

، »مناقب الأوليـاء  «،  »مواعظ الفردوس «هاي    ه از نسخه   با استفاد  .فراواني در متن راه يافته است     
  .ضرورت دارد پند پيرانمجدد تصحيح » الصالحينحكايات «و » جامع الحكايات«
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: برگردانـان ايـرج افـشار، محمـود اميدسـالار، تهـران              نسخه .برگردان متون فارسي    گنجينة نسخه 
  .انتشارات طلايه

 . اساطير: تهران. تاريخ سيستان: حواشي بر). 1389. (الشعرا بهار، ملك

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. تصحيح جلال متيني). 1357( .پند پيران
 .توس: تهران .2چاپ.  تصحيح حبيب يغمايي). 1356( .ترجمة تفسير طبري

مركـز  : تهـران .  المعارف بزرگ اسـلامي    رةيدا. »ثعلبي، ابواسحاق «). 1388. (منوچهري، فرامرز   حاج
  . 46 -51صص . 17جلد. رة المعارف بزرگ اسلامييدا

دار : بيـروت . نـون ب و الفُ  تُن الأسامي الكُ  نوّن ع  الظُّ كشف). 1941 ( .عبداالله بن مصطفىحاجي خليفه،   
  .راث العربيحياء التُّا

. 22جلـد   . لس شوراي اسـلامي   هاي خطي كتابخانة مج      نسخه فهرست). 1374 (.حائري، عبدالحسين 
  .كتابخانة مجلس شوراي اسلامي: تهران

، مـوزه و مركـز اسـناد          هـاي خطـي كتابخانـه        نـسخه  فهرسـت  .)1391( .حسيني اشكوري، سيدجعفر  
  .انتشارات كتابخانة مجلس شوراي اسلامي: تهران .49جلد . مجلس شوراي اسلامي

ل االله احمد جامي و عبـدالعزيز و فقيـراالله و بـه             به فرمايش تاجران اه   ). ق1282(. حكايات الصالحين 
  ].چاپ سنگي[ص 108. مطبع افصل:  لاهور.شاه اهتمام سيد فصل

منتَخبَِ رونـقُ المجـالس و بـستان العـارفين و           در  . )1354( .» و غيرهم  ءولياحكايات في كرامات الأ   «
  .شگاه تهراندان: تهران]. ييبخارا[ي يكوشش احمدعلي رجا به.  المريدينهتُحفَ

ارشـاد الأريـب    ( معجـم الأدبـاء    .)م1993/  ق 1414 (.عبادالله بن ياقوتالدين   شهابالحموي الرومي،   
  .دار الغرب الاسلامي: بيروت. تحقيق احسان عباس. )الى معرفه الأديب
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.  اديـان و عرفـان     .»جستاري در شناخت مĤخذ پند پيـران      «). 1394 (. وحيد ،پور   سبزيان ؛خزلي، مسلم 
  . 19-47 صص. )1(48

مأخذشناسي حكايـات زاهـدان و صـوفيان قـرن اول و دوم       «). 1395 (_________________
  . 60 -98 صص. )26(7.  در ادب فارسييات عرفان.»كتاب پند پيران:  مطالعة موردي.هجري

كنكاشي در منابع عربـي حكايـات زنـان زاهـد و           «). 1395 (.آرمان؛   محمدي رايگاني  ؛خزلي، مسلم 
  . 85 -96ص ص. )14(.  عربيياتزبان و ادب. »بد در كتاب پند پيرانعا
  .سلسلة انتشارات انجمن آثار ملي: تهران. نامه روزبهان). 1347. (پژوه، محمدتقي دانش

____________  .)1348(. 1جلـد . هاي كتابخانة مركـزي دانـشگاه تهـران          ميكروفيلم فهرست. 
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

كتابخانه، موزه و مركـز  : تهران). دنا (هاي ايران  نوشت وارة دست  فهرست .)1389 (.تي، مصطفي دراي
  .اسناد مجلس شوراي اسلامي

  .جامع الحكايات: مقدمه بر). 1396. (رضا ذكاوتي قراگزلو، علي
نـشر  مركـز   : تهـران . هاي تركيـه    كتابخانه  فارسي هاي خطي   نسخه فهرست ).1373. (سبحاني، توفيق 

 .شگاهيدان

ــل  ــال خلي ــرواني، جم ــ). 1366 (.ش ــالسهنُزه ــاحي   . المج ــدامين ري ــصحيح محم ــران. ت  .زوار: ته
  . 137 -146صص

 اللَّتـي تقتنيهـا دار الكتـب حتَّـي عـام            هفهرس المخطوطات الفارسـي   ): 1966 ( .، نصراالله مبشر    رازيطّال
 بـا   1387. ه علوم پزشـكي ايـران     دانشگا: تهران: چاپ افست ( دار الكتب    همطبع: القاهره. م1963
  ).» كتب خطي فارسي در مصرفهرست« عنوانِ

هذَّبـه  .  الـدقائق  ه الحقائق و نصابِ غاي    هتهذيب خالص ). م2000/ ق1421. (احمد  الفاريابي، محمودبن 
  .حزم دار ابن: بيروت. و خَرَّج أحاديثَه محمد خير رمضان يوسف

  .دنياي كتاب: تهران .4چاپ. گشاي جويني تاريخ جهان: رحواشي ب). 1385. (قزويني، محمد
. ترجمـة محمـود عرفـان     . هـاى خلافـت شـرقى      سرزمين جغرافياي تاريخي ). 1390 (.لسترينج، گاي 

  .انتشارت علمي و فرهنگي: تهران .8چاپ
  .پند پيران: مقدمه بر). 1357. (متيني، جلال

 ي خط يها  نسخه .ايرج افشار ترجمة  . »ريتانيا ب ةهاي خطي فارسي موز    نسخه«). 1344. (مرديت اونس 
 . 649 -694صص. 4جلد.  دانشگاه تهراني مركزةكتابخان

  .مؤلف: تهران. هاي چاپي فارسي  كتابفهرست .)1350 (.مشار، خانبابا
 مركـزِ : آبـاد   اسـلام  .6 جلـد  .هـاي خطـي پاكـستان       مـشترك نـسخه    فهرست .)1365 (.منزوي، احمد 
و پاكستان ايران  فارسيِتحقيقات.  
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رة المعـارف بـزرگ     ي ـمركز دا : تهران. 8جلد. هاي فارسي   كتاب ةوار فهرست .)1382(. _______
  .اسلامي

  .M.C.Y.K.327 شمارة  نسخة.آتاتورككتابخانة : استانبول. )ق750(. مواعظ الفردوس
  .سخن: تهران. رباعي جنگ .)1394 (.ميرافضلي، سيدعلي

تصحيح چند خطا در آثار چـاپي سـنايي    «.)1396 (. تهمينه، عطائي كچوئي؛نديمي هرندي، محمود 
  . 116-101 صص). 2(15.  ميراثةآين .»غزنوي

. )پارسـايان  احـوال  در دويـست حكايـت   (الحكايـات  جـامع  ).1396 (.شـهراالله  نب ـانصراالله ترمذي، 
  .حقيقت :تهران. قراگزلو ذكاوتي عليرضا تصحيح و گزينش

 .كتابخانـة مجلـس شـوراي اسـلامي    : تهـران . لحكايـات ا جامع ).ق1042. (______________
  .17792شمارة نسخة 

هنــد، پاكــستان، (قــاره  شــده در شــبه شناســي آثــار فارســي چــاپ  كتــاب.)1391 (.نوشــاهي، عــارف
  .ميراث مكتوب: تهران). م2007 تا 1781(ق 1328تا1195از ) بنگلادش
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Abstract 
The book of Pand-e Pirān was edited based from a manuscript preserved in 
the British Museum by Jalāl Matini and published in 1979. Notably, the title 
of the book, the author’s name, and the date of its composition are not 
mentioned in the text of the book. In this article, we will first introduce other 
manuscripts of Pand-e Pirān which are known under the titles of "Mavā`ez 
al-Ferdows" and "Manāqeb al-Awliyā ". Then, for the first time, we will 
introduce its rewritten text called "Jame` al-Hekāyāt" which Nasrollāh ibn 
Shahrollāh Termezi wrote in the 10th or 11th century AH. Of course, 
because he did not mention anything about the original of the book, but 
claimed that he collected the anecdotes himself, his work is considered to be 
plagiarism. In the following, for the first time, we will introduce the Arabic 
translation of Pand-e Pirān under the name of "Hekāyāt al-Sālehin" and then 
we will present new information and findings about the original name of 
Pand-e Pirān and the name of the author and the date of its composition. 
Finally, by citing examples, we show that using newly known manuscripts, 
new critical editing of Pand-e Pirān is necessary. 
 
Keywords: Pand-e Pirān, Mavā`ez al-Ferdows, Manāqeb al-Awliyā, Jāme` 
al-Hekāyāt, Hekāyāt al-Sālehin. 
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